
 

  
  
  
  

  )9(شناسان  معرفت
 Larry Laudan  لاري لائودن . 1

ون امريكـا دكتـرا گرفتـه       او از دانشگاه پرينـست    .  است 1941لائودن، فيلسوف علم آمريكايي، متولد      
اثر اصلي او در فلسفة علم كتـاب        . هاي پيتسبورگ و هاوايي تدريس كرده است        است و در دانشگاه   

 از سـوي  1977 است كه بار نخست در (Progress and Its Problems)پيشرفت و مسائل آن 
دن بـه ايـن كتـاب       بعد از اين در روايـت آراي لائـو        . (انتشارات دانشگاه كاليفرنيا منتشر شده است     

كنـد كـه فرصـت        گفتار همين اثر از بخت نيك خودش ياد مي          او در آغاز پيش   ). ارجاع خواهيم داد  
گيري هويت    يافته است شاگرد يا همكار بسياري از محققاني باشد كه حاصل تحقيقاتشان در شكل             

كـارل  : برد  نام مي او از جمله از اين متفكران       . تاريخ و فلسفة علم معاصر نقش اصلي را داشته است         
 Adolf)همپل، تامس كوهن، بوخندال، پاول فايرابند، كارل پوپر، ايمره لاكاتوش، آدولف گرونباؤم 

Grünbaum) .  كتـابش اثـر    » هـاي التقـاطي     آموزه«كند كه همة اين متفكران در         لائودن يادآوري مي
اش به علم تا چه اندازه بـه   فتتواند معين كند كه رهيا دارد نمي لائودن اظهار مي ). ixص  (اند    داشته

: العاده اسـت  هر يك از اين متفكران مديون است؛ اما در حالت كلي دين كتاب به آنها بزرگ و فوق    
و در  (هـا     هـا و بيـنش      طور كامل از بصيرت     هر اصالتي كه ممكن است در اين كتاب باشد تقريباً به          «

  ).جا همان(» شود هاي آنها يافته مي ر نوشتهشود كه د ي ناشي مي)اي موارد از اشتباهات باردار پاره
كند كه مربوط    به واقعيتي اشاره مي   » هاي التقاطي   آموزه«توصيف لائودن از هويت اثرش به مثابة        

او در واقع با دو رويكرد كاملاً متفـاوت بـه علـم و تـاريخ و فلـسفة آن                    . به بستر پيدايش اثر است    
يي و تقرب به ساختار اصلي و واقعـي جهـان را هـدف              گرا  كوشيد واقع   يك رويكرد مي  . مواجه بود 
هاي عقلاني از آن بازنمايد و بـه ايـن         هاي علمي معرفي كند و راه رفتة علم را در بازسازي            پژوهش

» پيـشرفت «ترتيب عقلانيت نهفتـه در ايـن راه را بـا اشـارت تـاريخي آفتـابي سـازد و چگـونگي                       
كوشـيد نـشان دهـد كـه چنـدان             دوم، بـرعكس، مـي     رويكـرد . آمده براي علم را تبيين كند       دست  به
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عقلانيتي در تاريخ علم وجود ندارد و عوامل بسياري در خارج از خود علم وجـود دارنـد كـه بـر                      
كننـد و در ايـن ميـان تحـولات تـاريخ علـم                كند تأثير مي    هاي علمي و مسيري كه طي مي        پژوهش

را » پيـشرفت « طور قاطع     توان به   رد و نه مي   توان آن را بازسازي عقلاني ك       اي است كه نه مي      گونه  به
: هاي هر دو رويكرد     لائودني، يعني كوشش براي حفظ ارزش     » التقاط«در اين ميان    . به آن نسبت داد   

شناسـي علـم از سـوي     ها و جامعـه  سو، و پذيرش نقش پارادايم    عقلانيت علم و پيشرفت آن از يك      
هدف موفق بداند، كتابش و آثار ديگـري كـه بعـدها            لائودن هر اندازه خود را در نيل به اين          . ديگر

منتشر كرد نشان داد كه او چندان هم التقاطي نينديشيده است زيرا آنچه او التقاطي از آن دو جريان                   
گرايـي در علـم قـرار داد، و او اكنـون در               دانست سرانجام او را در جبهة مخالف طرفداران واقع          مي

  .شود خته ميگرا شنا حوزة فلسفة علم يك ضدواقع
رويكرد حـل مـسئله بـه پيـشرفت         «: توان از دو مقالة معروف او نام برد         از ديگر آثار لائودن مي    

 منتشر شد؛ 1981، كه در (A Problem-Solving Approach to Scientific Progress)» علمي
 1984، كـه در  (A Confutation of Convergent Realism)گرايـي همگـرا    ردي بـر واقـع  «و 
  . گرايي در آمده است  صورت يك مقالة كلاسيك درباب ضدواقع نتشر شد و اكنون بهم

اول اينكـه، آن    . داند  لائودن شكاكيت موجود در آن زمان درباب علم را محصول چند عامل مي            
كـم در ضـمن       دسته از فيلسوفان علم كه نخستين هدف آنها تعيين ماهيت عقلانيت علـم بـود كـم                

هاي عقلانيتـي كـه آنهـا طالـب آن هـستند در فراينـدهاي                 تند كه براي مدل   هاي خود درياف    پژوهش
بنـابراين  . هايي يافته شود شود، اگر اصلاً چنين نمونه    هاي اندكي يافته مي     واقعي فعاليت علمي نمونه   

گيري گردن بنهيم كـه علـم        ها را مدل عقلانيت مطلوب در علم بدانيم بايد بر اين نتيجه             اگر آن مدل  
اند تـا     كار بسته   هايي كه از زمان ارسطو تا زمان ما به          دوم اينكه، كوشش  . يرعقلاني است محصولي غ 

كند كه علم صادق يا محتمل يا پيـشرونده اسـت عمومـاً               هاي علم تضمين مي     نشان دهند كه روش   
هـاي علمـي نـه        اند، و به اين ترتيب اين فرض مطرح شده است كه نظريه             هاي ناموفق بوده    كوشش
انـد    شناسـان علـم توانـسته       سوم اينكه جامعه  . ، نه محتمل، نه پيشرونده، نه قوياً تأييد شده        اند  صادق

وقايعي در تاريخ علم نشان دهند كه نشان تـأثير عوامـل غيرعقلانـي و حتـي ضـدعقلاني در اخـذ            
و در نهايت چهارم اينكه بعضي از مورخان و فيلـسوفان علـم، و در رأس                . هاي علمي است    تصميم
هـا دربـاب      گيـري    تنهـا بعـضي تـصميم       اند كـه نـه      ول فايرابند و تامس كوهن، استدلال كرده      آنها پا 
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غيرعقلاني  بايدهاي علمي رقيب  بلكه گزينش از ميان نظريه   غيرعقلاني بوده است  هاي علمي     نظريه
  )2 ـ 3صص . (رود به اين ترتيب ملاك عقلاني پيشرفت علم كاملاً از بين مي. باشد
بايـد همچنـان    ) 1: (دن در رويارويي با اين شكاكيت سه راه به روي ما باز اسـت              عقيدة لائو   به

اي در تحليل سنتي علم يافتـه شـود كـه بتوانـد شـهودهاي مـا        ناشده  اميدوار باشيم كه نكات كشف    
) 2. (درباب استحكام علم را روشن و مستدل سازد و مدل مطلوب عقلانيت براي علم پابرجا سازد               

هاي علمي را يكباره به كناري بگذاريم و بپذيريم كه علـم،              براي علم و فعاليت   جستجوي عقلانيت   
از نـو بـراي عقلانيـت علـم         ) 3. ( گونه كه تا امروز شناخته شده است، آشكارا غيرعقلاني است           آن

انـد جـداً      اي كه باعث ناكام ماندن تحليل سنتي شده         هاي كليدي   فرض  بكوشيم و در اين راه از پيش      
  ).3ص . (پرهيز كنيم

گويد پوپر و كارنپ و رايشنباخ و پيروان آنها و بسياري ديگر از متفكران راه نخست                  لائودن مي 
اند، اما خود او چـون هـر دو راه را             اند، و كوهن و فايرابند و پيروان آنها راه دوم را برگزيده             را رفته 
  ).4ص (داند مايل است راه سوم را برود  زده و عجولانه مي شتاب

اي ظـاهراً   مطلبي كه هرچند تا انـدازه ). 11ص (داند  مي»  حل مسئله ذاتاً فعاليت«دن علم را  لائو
تكراري است اما هم از سوي فيلسوفان علم و هم از سوي مورخان علـم تـا انـدازة زيـادي مـورد                       

تواننـد بـا غفلـت از ايـن           انـد كـه مـي       فيلسوفان علم، روي هم رفته، تصور كرده      : غفلت بوده است  
هايي براي حل مـسائل تجربـيِ خـاص دربـارة جهـان               هاي علمي معمولاً كوشش     يت كه نظريه  واقع

انـد كـه      مورخان علم نيز معمولاً بر ايـن گمـان بـوده          . طبيعي هستند عقلانيت علم را آشكار سازند      
اي با خود همراه دارد كه جاي اندكي براي تأمـل دربـاب     هاي علمي عقلانيت ذاتي     نگاري نظريه   گاه

گـذارد يـا اصـلاً بـاقي          انـد بـاقي مـي       ها براي حل آنها پرداخته شـده        اي كه اين نظريه      جزئي مسائل
  .گذارد نمي

نـوع اول   : هـستند  متفـاوت هاي علمي بايد حل كنند از دو نوع مسائل كـاملاً              مسائلي كه نظريه  
. امـد ن مـي  (empirical problems)مسائل تجربـي  اي هستند كه لائودن  شده مسائل كاملاً شناخته

هاي مستقيم جهان هـستند، زيـرا هـم            گونه مسائل تجربي اين نيست كه اينها داده         مقصود او از اين   
اند كه جهان از طريـق        هاي فلسفي اخير اين نكته را كاملاً روشن ساخته          موارد تاريخي و هم تحليل    

دربـارة  هـاي نظـري مـا     فـرض  شود، و پيش هاي زباني درك مي هاي مفهومي و شبكه   شبكه» عينك«
  .گويند كه انتظار چه چيزي را بايد در طبيعت داشته باشيم طبيعت به ما مي
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هـاي مفهـومي و       رغم پذيرش نقش قاطع شـبكه       پس مسئلة تجربي به اين معنا است كه حتي به         
مـسائل  مـسائل تجربـي     . زباني در گفتگوي با طبيعت، باز اين مسائل، مسائلي دربارة جهان هستند           

هاي اصلي درباب اشيايي هستند كه حوزة هـر علمـي را             ه اين معني كه پرسش    هستند، ب درجه اول   
  )14 ـ 5صص . (دهند تشكيل مي

گراي علم، كـه   هاي تجربه شناسي شان با معرفت سبب عدم تناسب    نوع دوم مسائل، كه احتمالاً به     
انـد،   غافـل بـوده  اند، فيلسوفان و مورخان علم غالباً از آنها    در بيش از يك صد سال اخير شايع بوده        

مـسائل  ). 45ص . (نامـد   مي(conceptual problems)مسائل مفهومي مسائلي هستند كه لائودن 
اي موفق بـود،       طور مثال، هيئت بطلميوسي از حيث تجربي نظريه         به. اند  مفهومي، مسائل غيرتجربي  

نازعـاتي دربـاب    هاي حامل و تدوير و معدل و غيـره م           سبب آفريدن هستارهايي از قبيل فلك       اما به 
. آورد  كرد و اين منازعات براي اصل نظريه مشكلاتي پديد مي           واقعيت داشتن اين هستارها توليد مي     

تـر حـول محـور مـسائل مفهـومي آن             به اين ترتيب نقد اين نظريه از سوي مخالفان در اصل بـيش            
شـود كـه      فتـابي مـي   اهميت مسائل مفهومي اتفاقاً در آنجـا آ       . گرديد نه بر پاية مسائل تجربي آن        مي

اين مسائل بيش از مسائل تجربي . هاي رقيب از حيث مسائل تجربي راه به جايي نبرد ارزيابي نظريه
 حال نسبت به مـسائل       هيچ وجه مستقل از نظريه وجود ندارند، و در عين           اند و به    ها وابسته   به نظريه 

هـا و اسـتحكام آنهـا مربـوط      ريـه تر به ساختار نظ اند زيرا بيش  درجه اول تجربي مسائلي درجه دوم     
هاي طولاني به سـبب گريـزان         اين مسائل مدت  . دهند تا از جهان واقعيت      شوند و از آن خبر مي       مي

اند، و از قضا      گرا از مسائل فراعلمي و مابعدالطبيعي علم ناديده گرفته شده           شناسان تحصل   بودنِ علم 
 ـ  8صـص  (شناسي تلقي شـده اسـت    در علماعتناييِ مضّر از سوي آنها نوعي كمال و رشد  اين بي

46.(  
يعنـي آن دسـته از   مـسائل حـل ناشـده،    ) 1: ( عقيدة لائودن سه دسته هستند      مسائل تجربي به  

) 2(بخش و كافي حل نكرده اسـت؛    نحوي رضايت اي هرگز آنها را به    مسائل تجربي كه هيچ نظريه    
بخـش و      طـور رضـايت     ه آنها را بـه    يعني آن دسته از مسائل تجربي كه يك نظري        مسائل حل شده،    

يعني آن دسـته از مـسائل   ، (anomalous problems)مسائل نابهنجار ) 3(كافي حل كرده است؛ 
 رقيـب     آنها را حل نكرده است اما يك يا بيش از نظرية           (particular)خاص  تجربي كه يك نظرية     

وند، و مـسائل نابهنجـار      ش ـ  شده مؤيد نظريه محسوب مي      مسائل حل . اند  آن نظرية خاص حل كرده    
هاي نظـري آينـده را        آورند و مسايل حل ناشده خطوط پژوهش         نظريه را فراهم مي    بر ضد   شواهد  
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هاي پيشرفت علمي عبارت است از گـذر          يكي از نشان  «توان گفت كه      اكنون مي . سازند  معين مي 
اي بايد ايـن       نظريه دربارة هر . »شده  ناشده به مسائلي تجربي حل      از مسائل تجربي نابهنجار و حل     

سؤال پرسيده شود كه اين نظريه چند مسئلة تجربي حـل كـرده اسـت و بـا چنـد مـسئلة تجربـي                         
تر مطرح شود، يكـي از اولـين ابزارهـاي            اين پرسش، اگر اندكي پيچيده    . نابهنجار روبرو شده است   

  ).17 ـ 8صص (هاي علمي است  ارزيابي تطبيق نظريه
ان، از بيكن تا پوپر، جستجوي مسائل نابهنجار و حل آنهـا را             درست است كه بسياري از متفكر     

اند، لائودن ضـمن موافقـت    هاي علمي دانسته  اشتغالات و پژوهش(raison d’être)علت وجودي 
گيري عقلانيت علمي با اين متفكران، در تفسير هويت اين مسائل             درباب نقش اين مسائل در شكل     

از ديدگاه تفسير سنتي، مـسائل نابهنجـار        . ن ديگر اختلاف دارد   ناپذير آنها با فيلسوفا     و اهميت شك  
حتي ظهور يك مسئلة نابهنجار براي يك نظريه بايد دانشمند عاقـل را وادارد              ) 1: (دو ويژگي دارند  

تـوان آنهـا را مـسائل     هاي تجربي كه مي تنها داده) 2(تا از نظريه دست بردارد و آن را كنار بگذارد؛          
لائودن هر دو ويژگـي     . هستندناسازگار  با نظرية مربوط    منطقاً   آنهايي هستند كه     نابهنجار تلقي كرد  

بسياري از فيلـسوفان و مورخـان   . داند گرايي سطحي مي ها را نشان ابطال   كند و پذيرش آن     را رد مي  
اند كه به هنگـام ظهـور يـك            درستي استدلال كرده    علم از قبيل پير دوهم و اتو نويراث و كواين به          

 راحتـي تـصميم بـه        توان بـه     علت ابهامات موجود در وضعيت مورد آزمون، نمي         ة نابهنجار به  مسئل
در كار است   ها    اي از نظريه    شبكهزيرا اولاً در هر آزمون تجربي       . كنار گذاشتن نظرية مربوط گرفت    

ي تصميم بر اينكه نظريـة خاص ـ     «و به هنگام بروز خطا، يافتن دقيق منشأ آن چندان آسان نيست، و              
علاوه بر اين، ابهام ديگر اين است كه كنار         . »كاملاً منً عندي است   ... در درون شبكه نادرست است    

گذاشتن نظريه به علت ظهور مسئلة تجربي نابهنجار بـه معنـي پـذيرفتن قطعـي خطاناپـذير بـودن                    
 نابهنجـار  هـاي  يابيم كه ضد خود داده اگر دقيق باشيم درمي. معرفت ما نسبت به دادة نابهنجار است      

 جاي كنار گذاشتن نظريه       صورتي معقول به    توان به   نيز محتمل است نه قطعي و در اين صورت مي         
همچنين منتقدان ديگري وجـود دارنـد كـه نـه از نظرگـاه              . هاي نابهنجار را كنار گذاشت      حتي داده 

كنند كـه در      ل مي  درستي هم استدلا    كنند و به    گرايي استدلال مي      وجود ابهامات بلكه از نظرگاه عمل     
اگـر از   . توان پيدا كرد كـه مـوارد تجربـي نابهنجـار نداشـته باشـد                اي را نمي    تاريخ علم هيچ نظريه   

 ـ  8صـص  (هاي علمي، يكجا، كنار گذاشته شـوند   گرايان سطحي پيروي شود بايد همة نظريه ابطال
26.(  
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اتفـاق نظـر    ) 2(گـي   هستند دربـاب درسـتي ويژ     ) 1(با اين همه، حتي كساني كه منتقد ويژگي         
 منطقـي  آيـد كـه يـك ناسـازگاري           دارند و همگي معتقدند كه مسئلة نابهنجار فقط زماني پديد مي          

به تعبير ديگر، همگي بر آن هستند كه        . ما ظهور كند  » تجربي«ما و مشاهدات    » نظري«هاي    بيني  پيش
 بـا مـدعيات نظريـه       تواند از حيث معرفتي براي نظريه خطرناك باشـد كـه            فقط زماني يك داده مي    

درست است كـه ناسـازگاري واقعـي        «گويد    كند و مي    لائودن اين ديدگاه را تأييد مي     . متناقض باشد 
ولـي  » بين نظريه و مشاهدات ممكن است، تحت بعضي شرايط، نمونـة آشـكار نابهنجـاري باشـد                

نهـا شـكل مـسئلة      نـد از اينكـه ت       ها بـسيار بـه دور       گونه ناسازگاري   اما اين «: كند  درنگ اضافه مي    بي
 عقيدة او مسائل تجربي بسياري وجود دارند كه هرچند با نظريه سازگار هستند،               به. »نابهنجار باشند 

بـه تعبيـر ديگـر    . دهنـد  در عين حال مباني تجربي نظريـه را در معـرض شـك و ترديـد قـرار مـي            
درست ) يه سازگاراند كه با نظر  (اي از مسائل تجربي را        هايي وجود دارد كه دانشمندان پاره       موقعيت
كنند كه مسائل نابهنجاري را كه آشكارا با نظريـه ناسـازگارند مـورد                بررسي مي عقلاني  اي    به شيوه 

اي معين از گفتن  اي در حوزه    آيد كه نظريه    هايي زماني پديد مي     چنين موقعيت . دهند  بررسي قرار مي  
هاي ديگر در همـان حـوزه          نظريه ماند و اين در حالي است كه        اي معين باز مي     چيزي درباب مسئله  

 طور مثال، گاليله در مطالعات كلاسيكش درباب حركت آونگ،           به. اند  قبلاً همان مسئله را حل كرده     
رياضـيات حركـت آونـگ را    توانند   نمينهـا     گويد آ   كند و مي    هاي جنبشي اسلافش را نقد مي       نظريه

اند بلكـه     داشتهنادرست  هاي    بيني  ين باره پيش  البته منظور گاليله اين نيست كه آنها در ا        . تبيين كنند 
يـا بـسياري از منتقـدان مكانيـك         . يـي ندارنـد     بيني   پيش هيچباره    منظورش اين است كه آنها در اين      

گفتند كه نظام نيوتن درباب جهان هيچ تبييني بـراي ايـن              آسماني نيوتن در اوايل سدة هيجدهم مي      
كند و حال آنكه  نهاد نمي گردند پيش  دور خورشيد مي ها در جهت واحدي به   واقعيت كه همة سياره   

هاي كپلر و دكارت آن را تبيين         اي بود كه چند نظرية نجومي سابق ازجمله نظريه          اين واقعيت پديده  
هـاي    بينـي   ها پـيش    در اينجا نيز مسئله اين نيست كه نيوتن درباب جهت حركت سياره           . كرده بودند 

پـس  . باره اصلاً از گفتن چيزي باز مانده است         نظرية او در اين   داشته است، بلكه اين است كه       غلط  
هرجـا يـك مـسئلة      «: انـد معرفـي كـرد       تر از آنچه تا حال پذيرفته       توان مسئلة نابهنجار را وسيع      مي

براي هر نظريـه در     ” م“ وسيلة يك نظريه حل شده باشد، در اين صورت            ، به ”م“تجربي، مانند   
به اين ترتيب براي لائـودن      » .اي نابهنجار خواهد بود     ل كند مسئله  همان زمينه كه نتواند آن را ح      
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گونه مسائل از حيث اهميت داراي مراتب و درجات           هر مسئلة نابهنجار مسئلة ابطالگر نيست و اين       
  )29 ـ 30صص . (خواهند بود

در بازگشت به مسائل مفهومي كه براي لائودن اهميت بسيار دارنـد بـه منـشأ پيـدايش آنهـا از                     
با صرف نظر مسائل مفهومي دروني، كه حاصل متناقض بودن ساختار دروني            . پردازيم  يدگاه او مي  د

نظريه يا مبهم و دوري بودنِ مقولات اصلي نظريه است، لائودن سـه منـشأ بـراي پيـدايش مـسائل                     
هـاي مختلـف؛    هاي مختلف در حوزه تنش و تعارض بين نظريه   ) 1: (كند  مفهومي بيروني معرفي مي   

تعارض نظرية  ) 3(جامعة علمي متعارف؛    شناختي    روشهاي    عارض بين نظرية علمي و نظريه     ت) 2(
تـر منازعـات موجـود در تـاريخ علـم، بـرخلاف ديـدگاه           بيش. بيني شايع و متعارف     علمي با جهان  

بسا به هنگام شدت تعارض،       اصحاب تحصل منطقي، بر سر مسائل مفهومي بوده است، بنابراين چه          
البتـه لازم   . ومي بتواند يك نظرية علمي را از صحنة فعاليت هاي علمي كنار بگـذارد             يك مسئلة مفه  

اي را كنـار      هاي علمي برخيزند تا بتوانند نظريـه        گونه مسائل هميشه از تعارض بين نظريه        نيست اين 
بيني شايع چنان قوي باشـد كـه بـه          بگذارند، زيرا به هنگام تعارض نوع سوم نيز ممكن است جهان          

 در اتحاد جماهير شوروي سابق      (Lysenko)طور مثال، قضية ليسنكو       به. ظرية علمي بينجامد  طرد ن 
شناسـي تكـاملي بـا     چون زيـست . بيني شايع است  گونه تعارض و قوت جهان  نمونة روشني از اين   
توانـد طبيعـت      هاي اكتسابي مخالف اين ديدگاه ماركسيسم بود كـه محـيط مـي              انكار انتقال ويژگي  

كـرد و   را دگرگون سازد، اين ديدگاه از پذيرفتن مكتب داروين و مندل بسيار خودداري مي    ها    انسان
كوشيد به شواهد علمي مؤيد فلسفة ماركسيستي درباب انـسان           هاي علمي ليسنكو كه مي      از پژوهش 

ها اخيراً در غرب پديـد آمـد و            ديگري از اين نوع تعارض      نمونة. شد  دست بيابد حمايت بسيار مي    
هاي بسيار  كردند با محدوديت هاي نژادي را بررسي مي  پردازاني كه امكان تفاوت     ها و نظريه    پژوهش

هاي استعداد و هـوش در نژادهـاي          گفتند هرگونه نظرية علمي كه بخواهد تفاوت        مي. مواجه شدند 
هـاي    ها برضـد مـساوات       گونه آموزه   مختلف را نشان دهد ضرورتاً بايد در نطفه خفه شود زيرا اين           

  ).54 ـ 63صص (اجتماعي و معيارهاي سياسي است 
هاي علمي كه وظيفة اصلي آنها حل مسائل است اولين نكتة مهـم ايـن اسـت كـه      درباب نظريه 

و هيچ معياري وجود نـدارد كـه        اي است؛     هاي علمي هميشه امري نسبي و مقايسه        ارزيابي نظريه 
: بايد هميشه چنين بپرسيم   . د ارزيابي كرد   طور منفر   بتوان به كمك آن كفايت علمي يك نظريه را به         

هـاي موجـود بهتـرين        آيا ايـن آمـوزه در بـين گزينـه         «و  » آيا اين نظريه بهتر از نظرية ديگر است؟       «
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شـوند    هاي علمي ناميده مـي      در طبقة چيزهايي كه معمولاً نظريه     «نكتة دوم اين است كه      » است؟
در ادبيـات اسـتاندارد     . »اوت تمايز قايل شويم   اي متف   هاي گزاره   ضرورتاً بايد بين دو گونه شبكه     

كـه  (هـاي مـرتبط       اي از آمـوزه     بر مجموعـه  » نظريه«غالباً  ) 1: (رود  كار مي   علمي نظريه به دو معنا به     
اي كـه     شود، مجموعـه    اطلاق مي ) شوند  ناميده مي » اصول«يا  » اصول موضوع «يا  » ها  فرضيه«معمولاً  

نظريـة الكترومغنـاطيس    . رود  كـار مـي     هـاي طبيعـي بـه       يدهبيني خاص تجربي و تبيين پد       براي پيش 
ماكسول، نظرية ساختار اتمي بور ـ كرامرز ـ سلاتر، نظرية اثر فتوالكتريك اينشتين، نظرية فرويـدي    

هـا و     اي از آمـوزه     به مجموعه » نظريه«اما گاهي   . هايي از نظريه در اين معنا هستند        عقدة اديپ نمونه  
 طـور مثـال،      بـه .  راحتي آزمود   توان آنها را به     ترند و كمتر مي     بسيار كلي شود كه     ها اطلاق مي    فرض

گويـد، كلمـة      سـخن مـي   » نظرية جنبـشي گازهـا    «يا  » نظرية تكامل «يا  » نظرية اتمي «وقتي كسي از    
 معنـاي دوم     نيز نمونة روشني از نظريه بـه      » نظرية كوانتوم «. برد   كار مي   را در معناي اخير به    » نظريه«

هاي گروهـي،     هاي ميدان كوانتومي و نظريه       اين اصطلاح از جمله شامل نظريه      1930سال  است، از   
هـا اخـتلاف مفهـومي     شود كه بين هر دو تا از اين نظريـه   ـ ماتريس مي Sهاي به اصطلاح  و نظريه

هـاي   برنامـه «و » پـاراديم «كوهن و لاكاتوش نظريه به معنـاي دوم را بـه ترتيـب              . بسيار وجود دارد  
لائودن خود نظريه   . اند  اند و آن را نخستين ابزار فهم و درك پيشرفت علمي دانسته             ناميده» تيتحقيقا

  ).71 ـ 2صص (نامد   مي(research traditions)هاي پژوهشي  سنتمعني دوم را  به
سـنت تحقيقـاتي عبـارت اسـت از     «: كنـد   گونه تعريـف مـي   هاي تحقيقاتي را اين لائودن سنت 

اي كلي دربارة هستارها و فرايندهاي موجود در حوزة مورد مطالعه و دربـارة       ه  اي از فرض    مجموعه
» .ها در اين حوزه به كار بـسته شـود           هاي مناسبي كه بايد براي تحقيق مسائل و ساختن نظريه           روش

  ).81ص (
هـاي   بيني هاي منفرد كه جزئي از سنت تحقيقاتي هستند چون شامل برخي پيش           هريك از نظريه  

كننـده نـه      بينـي   گر است نه پـيش      پذيرند، اما اصل سنت تحقيقاتي نه تبيين        ستند آزمون دقيق جزئي ه  
گويد كه وقتي نور در بـين آب و هـوا              طور مثال، به ما نمي      پذير؛ سنت تحقيقاتي، به     مستقيماً آزمون 

س تـر از م ـ  گويد كه چرا سرب در دمـايي پـايين   افتد، يا به ما نمي   شكند براي نور چه اتفاقي مي       مي
هاي تحقيقاتي در خـارج از فراينـد حـل مـسئله              شود؛ اما نبايد نتيجه گرفت كه پس سنت         ذوب مي 

قرار دارند، بلكه كل كاركرد سنت تحقيقاتي مجهز ساختن ما بـه ابزارهـايي اسـت كـه بـراي حـل                      
بنـابراين از صـدق و كـذب سـنت          . مسائل، اعم از مسائل تجربي و مفهومي، بـه آنهـا نيـاز داريـم              
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يم و نبايد بپرسيم بلكه فقط بايد از موفقيت يا عدم موفقيت آن، يا به تعبير ديگر از خـوب                    پرس  نمي
اش بـه     دهنـده   هاي تـشكيل    سنت تحقيقاتي موفق سنتي است كه از راه نظريه        . يا بد بودن آن بپرسيم    
  )81 ـ 2صص (تري از مسائل تجربي و مفهومي رهنمون شود  حل كافي تعداد بيش

شوند و بنـابراين      اند و در محيط عقلاني خاصي خلق مي          مخلوقاتي تاريخي  هاي تحقيقاتي   سنت
ميرنـد، امـا در ايـن ميـان           شوند و مـي     مثل هر مخلوق ديگري پس از يك دوره بالندگي پژمرده مي          

لائودن دو راه بـراي     . هاي رقيب را نسبت به يكديگر سنجيد و يكي از آنها را برگزيد              توان سنت   مي
 و ارزيابي در زمـاني      (synchronic)زماني    ارزيابي هم : كند  حقيقاتي پيشنهاد مي  هاي ت   ارزيابي سنت 

(diachronic) .   در اولـي از  . گيرد، دومي در طـول زمـان   اولي در مقطع خاصي از زمان صورت مي
بـه ايـن معنـا كـه از تـوان آخـرين       . پرسيم  سنت مي(momentary adequacy)اي  كفايت لحظه

پرسيم و همين توان را معيار ارزيـابي قـرار         تحقيقاتي در حل مسائل مي     هاي موجود در سنت     نظريه
يعنـي  . پرسـيم    سـنت تحقيقـاتي مـي      (progressiveness)پيش روندگي   اما در دومي از     . دهيم  مي
هـاي رقيـب در حـل مـسائل           پرسيم كه آيا توان سنت تحقيقاتي در طول زمان نسبت بـه سـنت               مي

آنگاه دستور تصميم دربارة سنت تحقيقاتي ). 106 ـ  107صص (افزايش يافته يا كاهش يافته است 
بـا بـالاترين كفايـت حـل مـسئله را      ) يا سنت تحقيقاتي (نظريه  «: موفق و خوب اين خواهد بود كه      

و پيـشرفت   هـاي رقيـب عبـارت اسـت از            و گزينش يك سنت از ميان سنت      ). 109ص  (» برگزين
معناي صادق بودنِ سنت در معناي كلاسيك صـدق و           اين البته به  . )جا  همان(عقلاني  رفتاري است   

اي رفتـار   گونـه  با آن بـه «گرايانه آن نيست، بلكه گزينش سنت موفق به اين معنا است كه             غيرعمل
دهـد   اين در معنايي كه لائودن از عقلانيـت بـه دسـت مـي    ). 108ص (» كن كه گويا صادق است    

 عمل عقلاني يـا بـاور عقلانـي را در مـد نظـر      عقلانيت ـ اعم از اينكه «گويد  عقلاني است زيرا مي
شـان دليـل    چيزهايي كه براي انجـام دادن ) يا باور كردنِ(داشته باشيم ـ عبارت است از انجام دادنِ  

كه حل مـسئله اسـت پيونـدي          درباب علم، قطعاً با هدف آن     دليل خوب   ). 123ص  (» خوبي داريم 
 جاي اعمال ديگر ما را بـه هـدف           ن عملي معين به   جا آورد   اگر بتوان نشان داد كه به     : خواهد داشت 

  به. ايم  سازد، درواقع دليل خوبي براي انجام دادن آن عمل به دست داده             اشتغالات علمي نزديك مي   
اند تا نشان     عقيدة او نبايد كوشش نافرجامي را كه از زمان پارامنيدس و افلاطون تاكنون به كار بسته               

ايـن كوشـش همـواره نـاموفق        . راي جستجوي صدق، ادامـه دهـيم      دهند كه علم فعاليتي است از ب      
 طور معقول فرض كنيم      توانيم به   اگر عقلانيت فقط عبارت باشد از باور به آنچه مي         «خواهد ماند و    
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گرايانـه     و غيرعمـل   ]مطابقـت بـا واقـع     : يعني[معناي كلاسيك     را به » صدق«كه صادق است، و اگر      
(non-pragmatic)     و بـراي هميـشه     (اين صورت علم غيرعقلانـي خواهـد بـود           تعريف كنيم، در

  ).125ص (» )غيرعقلاني خواهد ماند
لائودن معتقد است كه اين مسائل باعث شد تا متفكرانـي از قبيـل پيـرس و پـوپر و رايـشنباخ                      

اي ديگـر بـه هـم         گونـه   را به ) گرايانة آن   در معناي كلاسيك و غير عمل     (بكوشند عقلانيت و صدق     
هاي قبلي    هاي فعلي ما نه صادق، نه محتمل، نسبت به نظريه            و بگويند كه هر چند نظريه      پيوند بزنند 

توان گفت كه معنـاي       اما به نظر لائودن حتي نمي     .  هستند )حقيقت(تر به صدق      هاي نزديك   تقريب
ها را مايـة تـسلي خـاطر و        گونه ديدگاه   توان اين   چيست؟ بنابراين نمي  » تر به صدق    نزديك«عبارت  

هيچ راهي وجود نـدارد كـه بـدان    «كند كه  لائودن تصريح مي). 125 ـ  6صص (خوشي دانست  دل
شونده بـه   كه علم صادق، يا محتمل، يا نزديك  ) اي قانع شويم    يا حتي تا اندازه   (وسيله مطمئن باشيم    

اللفظـي كلمـه هـستند و مـا            در معناي تحت   (utopian)گرايانه    آرمانچنين اهدافي   . حقيقت است 
بـه ايـن ترتيـب همـة     ). 122ص (» اند يا نه توانيم بدانيم كه آيا اين اهداف به دست آمده    نميهرگز  

هاي علم قبلي سرانجام در كتاب لائودن حـضور بـه هـم               گرايانه فلسفه   عناصر شكاكيت و ضدواقع   
فرجـام رهـا      اي را حل كند اهداف پژوهش خود را يكـسره بـي             آنكه خود مسئله    رسانند و او بي     مي
  .دكن مي

مـسائل  «اش تحـت عنـوان        اي كه اكنـون در جلـد دوم مقـالات فلـسفي             پاول فايرابند در مقاله   
؛ چاپ شده است به نقد كتـاب  221 ـ  46؛ صص 1981انتشارات دانشگاه كمبريج، ، »گرايي تجربه

هـايي بيـشتر      لباس«: عنوان مقالة فايرابند چنين است    .  پرداخته است  )پيشرفت و مسائل آن   (لائودن  
  »اثر لائودنپيشرفت و مسائل آن بررسي كتاب : الاهاي ارزان زيرزمين امپراطوراز ك

(“More clothes from the emperor’s bargain basement: A review of Laudan’s 
Progress and Its Problems” 

 آن،  اي است به التقاطي بودنِ نوشتة لائودن كـه هـيچ مـسئلة خاصـي در                 عنوان مقاله فايرابند اشاره   
فايرابند در آخـر    . رغم اين ادعا كه علم ذاتاً فعاليتي معطوف به حل مسئله است، حل نكرده است                به

كند   نويسد كه مشكل لائودن همانند لاكاتوش اين است كه الگويي از عقلانيت ارائه مي               اش مي   مقاله
لانيت هميشه در اين    گويد كه اما عق     وي در ادامه مي   ). 246ص  (» پاافتاده  يا ناقص است يا پيش    «كه  

و ) در معناي امـروزي (گرايي در يونان پديد آمد رياضيات و نجوم   وقتي عقل «. مخمصه نبوده است  
همة . شناسي، و نظريه و اجراي نمايش، و الهيات را آفريد           شناسي و روان    ها، و زيست    تاريخ انديشه 
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. توان عقلاني ناميد    دند كه مي  يي آفريده ش    (procedures)عنوان نتيجة فراروندها      اين موضوعات به  
) شـرايط (در حـالي كـه ارسـطو    . جـدا شـد   آفريد  زودي از فرايندي كه آن را         معرفت به مطالعة  اما  

اش آفريـد، اخـلاف او،        معرفت موجود را بررسي كرد و معرفت جديدي بـر طبـق نتـايج بررسـي               
زودن بر آن رضـايت  ازجمله كانت و ميل و هيول به كشف ساختار معرفت از پيش موجود بدون اف             

 ).جا همان(» اند لاكاتوش و لائودن كودكان جديد اين تحول... دادند




